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  دهيچك

اين دعا غالبا در مواقع . معروف شيعيان است، از دعاهاي �…الهي عظم البلاء�: دعاي فرج

شود و مضامين پرمحتواي آن از ارتباط تنگاتنگ دعاكننده با معصومان و گرفتاري خوانده مي
نكته مهمي كه در دعاي مزبور وجود . حكايت دارد 4به ويژه ارتباط با حضرت ولي عصر

ست؛ درخواست اموري دارد، درخواست كارهايي از معصومان است كه به خداوند مختص ا
با عنايت به تاكيد قرآن بر حصر صـفات مزبـور در   . �كفايت�و  �نصرت�مثل از معصومان، 

بر اساس پژوهش و تحقيق، . آميز بودنِ اين دعا تقويت شودخداوند باعث شده كه توهم شرك
ظ هر چند از قرن ششم به بعد مورد توجه قرار گرفته است؛ به لحا ،دعاي فرجمعلوم گرديد 

محتوايي با اصول توحيدي و اعتقادات اصيل اسلامي كاملا هماهنگ است؛ در نتيجه ضعف 
آميز بودن دعـا،  در حقيقت منشأ شبهه شرك. شودسندي دعا با قوت محتوايي آن جبران مي

توان به  از جمله آن امور مي. ناديده گرفتن اموري است كه با دلايل محكمي اثبات شده است
نظام اسـباب و  �و  �ولايت تكويني ايشان�، �بي مكرم و اهل بيت طاهرينجايگاه و شأن ن�

بنـدي  تـوان بـه دسـته   هاي پژوهش حاضر مـي از نوآوري. اشاره كرد �مسببات حاكم بر عالم

گفته مورد بررسي قرار گرفته و فقرات دعا اشاره كرد كه هر دسته مستقلا با معيارهاي پيش
  .اني ديني اثبات شده استنهايتا سازگاري دعاي مزبور با مب

  .، توحيد، شرك4دعاي فرج، دعاي عظم البلاء، امام زمان: واژگان كليدي
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  مقدمه

: مائـده (و توسل نيز دسـتوري قرآنـي اسـت    ) 29: 1407حلي، (مناجات و دعا مغز عبادت 

هاي ديني مشحون از دعاهايي است كه از زبان اوليـاي الاهـي نقـل يـا     آموزه مجموعه). 35

�دعاي فـرج �از جمله دعاهاي روايي، دعايي است كه به . شده است توصيه
) عظـم الـبلاء  ( 1

آميـزي، در بـين انديشـمندان فـريقين بازتـاب      شـرك  اين دعا به دليـل شـبهه  . معروف است

سازگاري دعاي مزبور با مباني توحيدي فرضيه اساسي پژوهش حاضـر  . گوناگوني داشته است

  .باشدمي

  پيشينة تحقيق

) ق 1319. م(، از محمد باقر بن محمد جعفر همداني 7رح بر زيارت امام حسيناولين ش

وي ضمن شرح زيارت امام حسين، به مقامات امامان معصوم و دعاي فرج اشاره كـرده  . است

: 2 ، ج1387همداني، (آميز بودن دعاي مزبور با عبارتي كوتاه پاسخ داده است شرك و به شبهه

439.(  

از سيد عزالدين حسيني زنجاني، دومين اثري است  �و شرك در قرآن معيار توحيد�كتاب 

مولف با پژوهشي . آميز بودن آن را رد كرده استشرك كه ضمن اشاره به دعاي مزبور، شبهه

آميزي عقايد اصيل شيعه را نادرست دانسـته  در خور قدرداني و با محوريت آيات قرآن، شرك

  ).1385حسيني زنجاني، (است 

ر مرتضي عاملي نيز در پاسخ به پرسشي كه درباره دعاي مزبور مطرح شـده، بـا   سيد جعف

آميـز بـودن آن را رد كـرده اسـت     استفاده از آيات و روايات، تبييني ارائه كرده و شبهه شرك

  ).207ـ  198: 12، ج1426مرتضي العاملي، (

                                                 

، 1365كلينـي  : ك. ر(ناميده شـده اسـت   » دعاي فرج«هاي روايي، ادعيه فراواني به در آموزه. 1

و  4: 1411؛ سيد بـن طـاووس، الـف،    51: 1407راوندي، ؛ 248: تا؛ ابن اشعث، بي284: 4ح

 .)323: 1418؛ كفعمي، 624: 1420؛ شامي، 90: 1411؛ سيد بن طاووس، ب، 29
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دعا، فقرات تنها اثر مستقلي است كه ضمن بررسي سندي  �كاوشي در دعاي فرج� مقاله

بنويدي، (آن را شرح كرده و در نهايت به صورت بسيار كوتاه، شبهه مزبور را پاسخ داده است 

1390.(  

بندي جديدي از بندهاي دعا ارائه در نوشتار حاضر ضمن پژوهشي دقيق در سند دعا، دسته

توحيدي  اي كه به ظاهر با مبانيها، به ويژه فقرهشده و به بررسي صحت و سقم محتوايي آن

  .سازگاري ندارد؛ پرداخت شده است

) 905. م(در اين پژوهش، بنا به رعايت هماهنگي و نظم، متن دعا بر اساس نقل كفعمي 

  :ها با محوريت آن صورت گرفته استانتخاب شده و تمامي بررسي
ع الرَّجاء و ضَاقَت الْأَرض و اللَّهم عظُم البْلَاء و برحِ الْخفََاء و انْكَشفَ الْغطَاء و انقَْطَ

     ةِ وـي الشِّـدلُ فـوعالْم ـكَليع شتَْكىَ والْم كَإلِي انُ وتَعسالْم أَنْت و اءمالس تعنم
ا طَاعتَهم و الرَّخَاء اللَّهم صلِّ علىَ محمد و آلِ محمد أوُلي الْأَمرِ الَّذينَ فَرَضْت عليَنَ

 ـ   رَبعرَّفتْنََا بِذلَك منْزلِتََهم ففََرِّج عنَّا بِحقِّهِم فَرجَاً عاجلًِا قَريِباً كلََمحِ البْصرِ أوَ هو أقَْ
نَّكُمـا  فَإِنَّكُمـا كَافيـاي و انْصـرَاني فَإِ     يا محمد يا علي يا علي يـا محمـد اكفْيـاني   

نَاصرَاي يا مولَانَا يا صاحب الزَّمانِ الْأَمـانَ الْأَمـانَ الْأَمـانَ الْغَـوثَ الْغَـوثَ الْغَـوثَ       
      ـمحـا أَرـلَ يجـلَ الْعجـلَ الْعجةَ الْعاعةَ الساعةَ الساعي السْرِكنَي أدْرِكنَي أدْرِكنَأد

محينَ بِممريِنالرَّاحالطَّاه هآل و بلا سخت شد و پنهـان آشـكار گرديـد و    ! خدايا. د

پرده برداشته شد و اميد به نااميدي مبدل گشت و زمين با همه پهنـاوري بـر مـا    

گاه گاه و تكيهگاه، شكايتتنگ آمد و آسمان رحمتش را منع كرد؛ ولي تنها كمك

محمـد كـه صـاحبان امرنـد،      بر محمد و آل! خدايا. ما در ناخوشي و خوشي تويي

درود فرست؛ آنان كه ما را به اطاعتشان امر فرمودي و با آن، جايگاهشان را بر ما 

به مانند پلك چشم ! پس، به حق آنان از ما بگشا، گشايشي سريع. روشن ساختي

كفـايتم كنيـد كـه شـماييد     ! محمـد اي  !علياي  !علياي  !محمداي  .يا حتي زودتر

! صاحب زمـان اي  !مولاي ما! گرانام رسانيد كه شماييد ياري گران و ياريكفايت

همـين  ! همين ساعت! دريابم! دريابم! دريابم! فرياد! فرياد! فرياد! امان! امان! امان

به محمـد و  ! ترين مهربانانمهرباناي  !عجله! عجله! عجله! همين ساعت! ساعت

  ).176: 1403كفعمي، (آل پاكش 
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  بررسي سندي دعا

  ل دعا پيشينه نق

تـوان  هاي متفاوتي نقـل شـده كـه مـي    اين دعا در منابعي كه ذكر خواهد شد، به صورت
  . بخشي از دعا. 2كل دعا . 1: تفاوت مزبور را تحت دو نوع نقل تبيين كرد

  كل دعا. 1

بر اساس تحقيقي كه انجام گرفت، پيشينه نقل كل دعا به آثار علماي قرن هفتم هجري 

   :شود در ادامه تبيين ميگردد كه به بعد بر مي

زيارة مولانا الخلـف  � ابن مشهدي دعاي مزبور را ذيل بخش): 610 .م(ابن مشهدي . الف

معرفي كرده و  4، مروي از حضرت مهدي� آبائه السلام علىالصالح صاحب الزمان عليه و 

ابـن  (دانسته است مستحب  �نماز امام زمان�خواندن آن را جزو دعاهاي سرداب مطهر بعد از 

  ).591ـ  590: 1419مشهدي، 

 �صـلاة الحجـة القـائم   �سيد بن طاووس ذيل عنـوان  : )ق 664 .م(سيد بن طاووس . ب

  .)281ـ  280: 1330سيد بن طاووس، ( دعاي مزبور را نقل كرده است
تتمة في زيارة سيدنا و �دعاي مزبور را ذيل بخش  شهيد اول،): ق 786 .م(شهيد اول . ج

لّه الخلف الصالح أبي القاسم محمد المهدي صاحب الزّمان صلوات اللّـه عليـه و   مولانا حجة ال

معرفـي كـرده و خوانـدن آن را جـزو      4، مروي از حضرت مهدي�  رأى  على آبائه بسر من

متن دعاي نقل شده از . مستحب دانسته است �نماز امام زمان�دعاهاي سرداب مطهر بعد از 

  ). 210: 1410شهيد اول، (است كه ابن مشهدي ذكر كرده است  سوي شهيد اول برابر با نقلي

: با ايـن تعبيـر   �ة المسجونيادع�كفعمي دعاي مزبور را ذيل عنوان ): 905 .م(كفعمي . د

؛ نقـل كـرده اسـت    �دعايي كه صاحب الامر به مردي محبـوس يـاد داد و او نجـات يافـت    �

  .)176: 1403كفعمي، ( 

  بخشي از دعا. 2

بخش �توان ذيل عنوان هايي از دعاي مزبور نقل شده كه ميها، بخشابدر برخي از كت

  .ذكر كرد �بخش مياني دعا�و  �آغازين دعا
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  بخش آغازين دعا

بخش آغـازين  ، �مجمع البيان�امين الاسلام طبرسي، صاحب ): ق 548 .م(طبرسي . الف

ايـن كتـاب كـه در    اي از نسخه خطي ترجمه. نقل كرده است �كنوز النجاح�دعا را در كتاب 

در كتـاب  . شود، فاقد هر گونه فهرست و شماره صفحات اسـت كتابخانه مجلس نگهداري مي

  :مزبور چنين ذكر شده است
آن را به مـردي كـه در حـبس     تعليم نموده 4دعايي كه حضرت صاحب الزمان

 جـاء رَال عتنَو ام لاءالب مظُع مهاللّ :بوده است كه به جهت خلاصي از حبس بخواند
 ـ تنْأَ و اءمالس تعنم و ضرالأَ تاقَضَ و ـلَإِ و غاثُتَالمس  يك ـالم   يـك لْع و كىتَشْ

لُتوكَّالم يف ّالشالرَّ و ةِدفَ خاءلَّص علي محمد و آل محلي اُمد و عذينَالْ مرِلاَي أَول 
 ريبـاً قَ لاًعـاجِ  جاًرَفَ مهِقحبِ انّع جِرَّفَفَ لتََهمزنْم كذلبِ ناتَفْرَع و مهتَاعطَ ينالَع ترضْفَ
  .)1130طبرسي، ( �برَقْأَ وه أو رِصببال حِملَكَ

دوازده  قطب الدين راوندي در ادامه روايتي كه درباره): ق 573 .م(قطب الدين راوندي . ب

 4ز ادعيه امام زمانبخش آغازين دعا را ا ؛)269ـ  265: 1، ج1395صدوق، (شده امام وارد 

  :دانسته است
 ـ لاءالب مظُع مهاللّ�: و دعاؤه رِو بالَ ح ـقَو انْ خفـاء   ـكَو انْ جـاء الرَ عطَ و  طـاء الغ فشَ

 ـنو م الأرض تضاقَ عـ ت  السـ ماء   ـ عانُسـتَ الم تو أنَْ و إليك ـالم   ـلَكى و عتَشْ يك 
 الـذينَ  رِمالأَ وليِلى أُو ع حمدم و آلِ دحملى مع لِصفَ خاءو الرَّ ةِدالشَ  يف لُوكَالتَ
  كلََمـحِ  ريبـاً قَ جلاًعا جاًرَم فَقهِحا بِنّع جِرّفَم فَهتَلَزِنْم كذلا بِتنَفْرَم و عهتَاعطَ تضْرَفَ

  .)365: 1409براوندي، ( �البْصرِ أوَ هو أقَْرَب

  بخش مياني دعا 

شـده  درخواسـت  نصرت و كفايـت   :راتي است كه از معصومانمياني دعا تعبي بخش

   .گرددپيشينه نقل اين بخش از دعا به آثار قرن پنجم هجري برمي. است

، ضمن ذكـر  �دلائل الامامة�طبري، صاحب ): قرن پنجم .م(محمد بن جرير طبري . الف

  : است ، بخشي مياني دعاي مزبور را نقل كرده4داستان يك تشرف به محضر امام زمان
  ابو جعفر، محمد بن هارون بن موسى تلّعكبرى براى ما نقل كرد كه ابو الحسـين 
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كـارى از ابـو منصـور بـن     : كاتب براى او نقل كرده بود كـه گفـت    البغل  ابى  بن

صالحان به گردن گرفتم؛ ولى ميان من و او اتفاقى افتاد كه موجب پنهـانى مـن   

زيسـتم و بـر    ن همچنـان پنهـان مـي   او مرا خواست و تهديد كرد؛ ولى م. گشت

) حرم كاظمين(اي به طرف مقابر قريش ترسيدم تا آن كه شب جمعه خويشتن مى

لذا از ابو . و بارانى بود طوفانيآن شب، . رفتم و قصد كردم كه شب را بيتوته كنم

درها را ببندد و سعى كند محلى را خلوت كند، تا مـن   جعفر، كليددارِ حرم خواستم

ابو جعفر، كليددار پذيرفت و درهـا را  . ه دعا و مسئلت از خداوند پردازمدر خلوت ب

بست تا آن كه شب به نيمه رسيد و باد و باران، راه آمدن مردم را به حرم بست و 

در همـان موقـع كـه    . من با فراغت بال به دعا و زيارت و نمـاز مشـغول گشـتم   

. سـى كـاظم شـنيدم   سرگرم دعا بودم، صداى پايى از طرف قبر مطهر حضرت مو

كنـد و بـر حضـرت آدم و پيغمبـران     وقتى نگاه كردم، ديـدم مـردى زيـارت مـي    

سپس بر يك يك امامان درود فرسـتاد تـا بـه صـاحب     . فرستداولوالعزم درود مي

شـايد فرامـوش   : رسيد؛ ولى او را نام نبرد، من تعجب كردم و گفـتم  4الزمان 

كه مذهب او چنين است كـه امـام    اين شناسد، يا كرد، يا اين كه امام زمان را نمى

  .دوازدهم را قبول ندارد

آمد و  7آن گاه به جانب قبر امام محمد تقى. بعد از زيارت، دو ركعت نماز گزارد

همان طور زيارت كرد و بر انبيا و ائمه درود فرستاد و دو ركعت نماز خواند مـن از  

  . شناختم او وحشت كردم؛ زيرا او را نمى

دار بر سر و اى حنكَ نى است كامل؛ لباس سفيدى پوشيده و عمامهولى ديدم جوا

يـا ابـا   : در اين وقت، آن جوان مرا مخاطب سـاخت و گفـت  . ردايى بر دوش دارد

دعـاى فـرج   ! آقاى مـن : خوانى؟ گفتمچرا دعاى فرج نمي! الحسين بن ابى البغل

ظهـر  يـا مـن ا  : گـويى خوانى و سـپس مـي  دو ركعت نماز مي: كدام است؟ گفت
الجميل و ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة و لم يهتـك السـتر يـا عظـيم     
المنّ، يا كريم الصفح، يا حسن التّجاوز؛ يا باسط اليدين بالرّحمة يا منتهى كلّ 

يـا عـون كـلّ مسـتعين يـا مبتـدئا بـالنعّم قبـل         . نجوى؛ يا غاية كلّ شكوى
يـا  : و ده مرتبـه !  يا سـيداه : مرتبه و ده! يا رباه: سپس ده مرتبه بگو. استحقاقها

: گـاه بگـو   آن! يا منتهى غايـة رغبتـاه  : و ده مرتبه! يا غايتاه: و ده مرتبه! مولاه

الّـا مـا كشـفت     :أسألك بحقّ هذه الأسماء و بحقّ محمد و آله الطّـاهرين 
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گاه هر حـاجتى دارى   آن. كربى و نفست همى و فرّجت غمى و أصلحت حالى

يا محمد يا : راست را روى زمين بگذار و صد مرتبه بگو پس گونهس. از خدا بخواه
د! علىاكفيانى فانّكما كافياى و انصـرانى فانّكمـا ناصـراى   ! يا على، يا محم  !

و آن را بسـيار   !ادركنـى : چپ را بر زمين بگذار و صد مرتبه بگـو  بعد از آن گونه

اه سر بردار كه خداوند بـا  گ آن!  الغوث، الغوث: سپس با يك نفس بگو. تكرار كن

  . كرم خود حاجت تو را روا خواهد كرد

چـون فـارغ   . موقعى كه من به نماز و دعا مشغول شدم، او از حـرم بيـرون رفـت   

گشتم، رفتم كه از ابو جعفر كليددار سراغ آن مرد را بگيرم و سؤال كنم با اين كه 

فـل اسـت؛ تعجـب    ديدم درها همچنان ق! در بسته بود، آن مرد چگونه داخل شد

رفـتم بـه   . شناسـم  شايد حرم در ديگر دارد كه من نمـي : كردم و پيش خود گفتم

انـد، بيـرون    طرف ابو جعفر كليددار؛ ديدم از اتاقى كه روغن چـراغ در آن گـذارده  

: ابو جعفر گفت. من سراغ آن مرد را از او گرفتم كه چگونه داخل حرم شد. آيد مى

مـن  . ام ه است و مـن هنـوز درهـا را بـاز نكـرده     بينى درها همه بست چنان كه مى

 4اين مرد مولا، صـاحب الزّمـان  : ابو جعفر گفت. جريان را براى او نقل كردم

من . ام مكرر در مثل چنين شبى كه حرم خلوت است حضرتش را ديده! بوده است

آن گاه نزديك طلوع فجر از حرم بيرون . بر آنچه از دست داده بودم تأسف خوردم

و جايى كه در آن پنهان بودم رفـتم؛ هنـوز آفتـاب     �كرخ�به جانب محله  آمدم و

گيرنـد و محـل مـرا از    سر نزده بود كه ديدم اصحاب ابن صالحان سراغ مرا مـي 

  . پرسنددوستانم مي

اى به خـط وى نشـان دادنـد كـه      ها از وزير براى من امان آورده بودند و نامهآن

ا يكى از دوستان موثقم نزد ابن صالحان من ب �همه چيز خوب است�: نوشته بود

رفتم، او به احترام من برخاست و مرا كنار خود نشانيد و طورى با من رفتـار كـرد   

  .)552: 1413طبرى، ( …. كه نظير آن را از او به ياد نداشتم

طبري نقل  دلائل الامامةسيد بن طاووس همين بخش از دعا را از : سيد بن طاووس. ب

  ). 247ـ  245: 1368بن طاووس، سيد (كرده است 

دلائـل  دعاي مزبور را قريب به عبـارت   �نماز حاجت�كفعمي نيز ذيل عنوان : كفعمي. ج

  ). 152: 1418كفعمي، (نقل كرده است  الامامة طبري
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  :آيداز مطالب پيشين چنين به دست مي

  نقل شده است؛ 4اولا، دعا از حضرت ولي عصر

نمـاز  �در ضـمن   هـايي از دعـا  و بخـش  �ماز امام زمـان ادعيه ن�ثانيا، كل دعا در ضمن 

  ذكر شده است؛ �حاجت

  . ثالثا، دعاي مزبور در آثار قرن پنجم و ششم هجري مورد توجه ويژه قرار گرفته است

  اقبال عملي و نظري انديشمندان اسلامي به دعاي فرج

در سيره محتواي غني و مضامين ژرف دعاي فرج باعث شده است علماي بسياري آن را 

عملي و آثار علمي خود گنجانده و عملا هماهنگي محتواي آن را بـا مبـاني توحيـدي تاييـد     

  :توان به موارد زير اشاره كرددر اين زمينه مي. كنند

: 51، ج1403(مجلسـي  ؛ )185: 8ج: 1409(حر عـاملي  ؛ )441ـ   440: 1429( شيخ بهايي

و  119: 99، ج20: 99، ج201: 92ج ،350: 88، ج191: 88، ج38: 87، ج275: 53؛ ج 305

؛ ابـراهيم بـن محسـن    )43: 2، ج260: 1، ج1422(علي يـزدي حـائري   ؛ )568: 1423همان، 

؛ )381: 2و همان، ج 218ـ   217: 1، ج1421(؛ ميرزا محمدتقي اصفهاني )69: 1405( كاشاني

  .)395: 6، ج1427(ميرزا جواد تبريزي ؛ )160: 1378(امام خميني 

  ي دعابررسي محتواي

  4پيوند دعا با امام زمان

  : ارتباط دارد 4دعاي فرج از جهات متعددي به حضرت مهدي

باشـد كـه   كاتب مي  البغل  ابى  بن  اصل ورود دعا آموخته حضرت امام زمان به ابوالحسين

  .)552: 1413طبرى، (تفصيل آن گذشت 

ارات و توسلات اختصاص برخي از محققان اسلامي كه بخشي از تحقيقات خود را به ادعيه، زي

- 590: 1419ابن مشـهدي،  (اند شمرده 4نامه امام زماناند، دعاي مزبور را به عنوان زيارتداده

  ).176: 1403كفعمي،  ؛210: 1410شهيد اول،  ؛281ـ  280: 1330؛ سيد بن طاووس، 591
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 اختصاص پيـدا  4در متن دعا بخش اعظمي از توسل به درگاه معصومان، به امام زمان

و  �أدَرِكنْـي �، �الْغَـوثَ � كرده و دعاكننده با عجز و انابه شدت نياز خود را بـا واژگـاني چـون   

  .كند بيان مي �الْعجلَ�
در . اسـت  4آري؛ امام حي و حاضر در زمان ما، وجود مقدس حضرت صـاحب الزمـان  

-حاجـت مـي   كنـيم و از آنـان  منان توسل ميؤدعاي فرج، هم به پيامبر اكرم و هم به اميرالم

طلبيم؛ ولي در زمان ما امام معصوم و واسطه فيض الاهي حضرت مهدي صاحب الزمان است 

: 1390بنويـدي،  (پـذيرد  و برآورده شدن حاجات ما به دست مبارك آن حضرت صـورت مـي  

114 .(  

سازد، رفتار ديني شيعيان زمان مرتبط مي 4عصر وليسرانجام، آن چه دعاي مزبور را با 

لحظـه حياتشـان،   ان راستين است كه نه تنها در شدايد زندگي، بلكه در لحظـه خالص و مومن

. داننـد پيوندي با مضامين دعاي مزبور داشته و عملا خود را متمسك به آستان حضـرت مـي  

اسـت كـه    ;هاي اخلاقي و عرفاني بزرگاني چـون آيـت االله بهجـت   گواه اين سخن توصيه

تعبير ايشـان در اهميـت   . فرمودندبسيار توصيه مي توسل به امام زمان را در قالب دعاي فرج

  : دعاي فرج چنين است

 4بهترين كار براي به هلاكت نيفتادن در آخرالزمان، دعاي فـرج امـام زمـان   

را بخـوانيم و از خـدا    �عظم البلا و برح الخفا�مخصوصاً دعاي شريف  …است؛ 

  ).402 ـ 401: 1388بزرگمهرنيا، (بخواهيم كه صاحب كار را برساند 

  بندي فقرات دعادسته

توسـل بـه   �، �مناجـات بـا خـدا   �: شـود  سه بخـش مـي   متن اين دعا در يك تقسيم كلي

  .گردد تري تقسيم ميهاي فرعيكه هر كدام نيز به شاخه �بازگشت به مناجات�و  �معصومان

صـلوات و درود بـر پيـامبر و آل    . 2شـكايت؛  . 1: در بخش نخست سه شاخه وجـود دارد 

  .خواهيگشايش. 3؛ پيامبر

توسـل بـه امـام    . 2توسل به پيامبر و امام علـي؛  . 1: مطرح است در بخش دوم، دو شاخه

  .زمان و بخش پاياني دعا بازگشتي است به مناجات با خدا
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  مناجات با خدا: بخش نخست

  :هاي روزگار استبخش آغازين دعا شكايت به محضر خداوند از شدايد و سختي: شكايت
ماللَّه  و ضالْأَر ضَاقَت و اءالرَّج انقَْطَع و طَاءالْغ َانْكَشف و الْخفََاء ِرحب و لَاءْالب ظُمع

     ةِ وـي الشِّـدلُ فـوعالْم ـكَليع شتَْكىَ والْم كَإلِي انُ وتَعسالْم أَنْت و اءمالس تعنم
الرَّخَاء .  

ت و ادر شاخه دوم از بخش اول، دعا بـر ذكـر صـلو   : يامبر و آل پيامبرصلوات و درود به پ

  :اقرار به اولي الامر بودن ايشان مشتمل است
اللَّهم صلِّ علىَ محمد و آلِ محمد أوُلي الْأَمرِ الَّذينَ فَرَضْت عليَنَا طَاعتَهم و عرَّفتْنََا 

منْزلِتََهم كَبِذل .  

در شاخه پاياني بخـش اول از خـدا، گشـايش طلـب شـده و بـه همـين         :خواهيايشگش

  :معروف شده است �دعاي فرج�مناسبت، اين دعا به نام 
أقَْرَب وه َرِ أوصْحِ الباجلًِا قَريِباً كلََمفَرجَاً ع قِّهِمنَّا بِحع ففََرِّج  .  

  توسل به معصومان: بخش دوم

  :جود دارددر بخش دوم دو شاخه و

در اين شاخه، خطاب دعاكننده متوجه شـخص پيـامبر و   : 8توسل به پيامبر و امام علي

  : است 8امام علي
فَإِنَّكُمـا كَافيـاي و انْصـرَاني فَإِنَّكُمـا       يا محمد يا علي يا علي يـا محمـد اكفْيـاني   

رَاينَاص .  

  : دوم، خطاب به امام زمان متوجه است در شاخه: توسل به امام زمان
يا مولَانَا يا صاحب الزَّمانِ الْأَمانَ الْأَمـانَ الْأَمـانَ الْغَـوثَ الْغَـوثَ الْغَـوثَ أدَرِكنْـي       

  . أدَرِكنْي أدَرِكنْي الساعةَ الساعةَ الساعةَ الْعجلَ الْعجلَ الْعجلَ

  :بخش پاياني دعا، بازگشتي است به مناجات با خدا: به مناجاتبخش پاياني بازگشت 
   .يا أَرحم الرَّاحمينَ بِمحمد و آله الطَّاهريِن
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  بندي فقرات دعاي فرجدسته. 1نمودار شماره 

  سنجش فقرات دعا با معيارهاي ديني

ات دعـا را بـا   براي اين كه سازگاري دعاي مزبور با مبـاني توحيـدي بررسـي شـود، فقـر     
  :سنجيمعقايد مسلم ديني و مذهبي مي. 3روايات، . 2آيات، . 1معيارهاي ديني از قبيل 

  بررسي فقره شكواييه 

اصل مشروعيت شكايت بـه  . شكواييه با آيات قرآن سازگاري دارد فقره: سنجش با آيات

حضرت ايوب  و شكايت) 86: يوسف(درگاه خداوند، از تعبير حضرت يعقوب در فقدان فرزندش 

  .؛ قابل برداشت است)83: انبياء(از آسيبي كه به او رسيده بود 

شـكايت بـه   �مندي به دو صورت هاي روايي، شكايت و گلهآموزه در: سنجش با روايات

  . مطرح شده است �شكايت به غير خدا�و  �خدا

  شكايت به خدا . الف

شـود؛ بـه   ديـده مـي  شكايت، مخصوصا در امور معنوي در ادعيه معصومان فراوان 
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  : عنوان نمونه

  :كنددر دعاي كميل با خدا چنين مناجات مي 7حضرت علي
أَلالأُ يإِ ورِملو وشكُأَ يك لام أَ هانْمضأَ و جبليمِلأَ يك ذابالع ـ و  شدتأَ هم ـل   ولِطُ

لَالبو اء مها ضـجه زده  از كدامين امور به تو شكايت كنم، و از كدام يك آن؛ تهد

! آيا از دردناكي عذاب و شـدتش بنـالم يـا بـر طـول بـلا و مـدتش؟       ! گريه كنم؟

  .)847: 1411طوسي، (

  :شوددر مناجات حضرت امام سجاد نيز شكايت به پروردگار از اموري معنوي ديده مي 
 الْمجانبَـةِ  و ولياءك،أَ وعدتهَ فيما الْمسارعةِ عنِ نفَْسي ضَعف إلَِهيِ يا إلِيَك أَشْكُو

بـه تـو   ! خـداي مـن  اي  ؛نفَْسـي  وسوسـةَ  و همومي، كثَْرَةَ و أَعداءك، حذَّرتهَ عما

اي دستي به آن چه به اوليايت وعـده داده كنم از ضعف نفسم در پيششكايت مي

 يم و وسوسـه هـا اي و از فزوني غصـه و دوري از آن چه دشمنانت را برحذر داشته

  ).51صحيفه سجاديه، دعاي (! نفسم

  :هاي رسيده نيز در سيره پيامبر نقل شده است؛ به عنوان نمونهشكايت به خدا از سختي مصيبت 

هنگامي كه مشركين طائف پاي حضرت را با انداختن سنگ مجروح كردند، حضـرت بـه   

  :خدا چنين شكايت كرد
 ـق و يتوقُ فعضَ نْم ليكإِ وكُشْأَ يِنّإِ مهّاللّ  ـنَ و تـي لَحيِ ةِلَّ ـ و يرِاص  هونيا ـع   ىلَ
ام، چـارگي ام، بيكنم به تو از ناتوانيشكايت مي! ؛ بارخدايا ينماحالرَّ محراَ يا اسِالنَّ

: 2، ج1405بيهقي، ( !ترين مهربانانمهرباناي  ام پيش مردم؛ام و خواريياوريبي

  .)68: 1ج: 1379مازندراني،  ؛237: 1، ج1417؛ بلاذري، 416

  : رسول خدا هنگام فرار مسلمانان در جنگ احد، با خدا چنين نجوا كرده است

كَإلِي و دمالْح َلك مانُ  اللَّهتَعسالْم أَنْت شتَْكىَ وحمد از آن توسـت  ! ؛ پروردگارا الْم

  .)286: ج1، 1404قمي، (و شكايت به سوي توست و استعانت از توست 

پيامبر گرامي در جنگ احد از مشاهده وضعيت دلخراش بدن حمزه، به خدا با ايـن تعبيـر   

  : شكايت كرده است
، 1380عياشي، ( و أنت المستعان على ما أرى  المشتكى  اللهم لك الحمد و إليك

  ). 274: 2ج
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  شكايت به غير خدا. ب

-در آموزه. ا مدح كرده استمندي و شكايت به غير خدا را مذمت و ترك آن رروايات، گله

، به صـبري كـه در آن شـكايتي نباشـد، تفسـير      )83و  18: يوسف( �صبر جميل�هاي روايي 

  ).226: 2همان، ج(وصف شده است  �قليل الشكوي�و مومن به ) 93: 2، ج1365كليني، (

  :در بيان علوي نيز از شكايت به غير خدا نهي شده است
فَاللَّه نْ إلِىَ تَشْكُوا أَنْ اللَّهي لَا مشْكي كُموَشج لَا و ُنقْضي ِا بِرأَيْهم ـرِ  قَدأَب؛  لَكُـم  م

 و كنـد،  حـل  را آن توانـد  نمى كه كسى نبريد نزد را خويش شكايت !زنهار زنهار،

  ).105نهج البلاغه، خطبه (. بگشايد كارتان از گره خود فكر با ندارد قدرت

ده، شكايت به خداسـت؛ در نتيجـه بايـد اذعـان كـرد      شكايتي كه در دعاي فرج مطرح ش

  .شودهاي روايي ديده نميناسازگاري بين اين بخش از دعا با آموزه

شـكايت بـه درگـاه خداونـد از نابسـاماني امـور        :سنجش با عقايد مسلم ديني و مذهبي

يـده  زندگي، يكي از اموري است كه عقلا و متدينان همواره آن را جايز شمرده و بـا هـيچ عق  

اي اسـت كـه هنگـام بـروز     فطـرت انسـان بـه گونـه    . مسلم ديني و مذهبي ناسازگاري ندارد

  .برد كه قدرت حل آن را داراست مشكلات، شكوه نزد كسي مي

  .با مباحثي كه طرح گرديد، معلوم شد اين فقره با معيارهاي ديني كاملا سازگار است

  بررسي فقره صلواتيه

در قرآن دستور ). 56احزاب، (دستور قرآني است  6برصلوات بر پيام: سنجش با آيات

برخي از علماي اهل سنت صلوات بر غير پيـامبر را جـايز   . به صلوات بر آل پيامبر وجود ندارد

؛ ولي سلام و صلوات بر غير پيامبر در آياتي از قرآن )136: 16، ج1420فخر رازي، (دانند نمي

  : مبر است؛ از آن جملهمطرح شده كه گوياي جواز صلوات بر غير پيا

خداوند و فرشتگانش، بر شكيباياني كه هنگـام مصـيبت، مبـدأ و معـاد را فرامـوش      . الف

با توجه به اين كه آل پيامبر مصداقي از شـكيبايان  ). 157 :بقره(فرستند كنند، صلوات مي نمي

مازندارني،  ؛323: 7، ج1336كاشاني، (مزبور هستند، طبيعتا صلوات بر ايشان موجه خواهد بود 

  ).238: 10، ج1388
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اگـر صـلوات بـر    . )43: احـزاب (فرسـتند  خداوند و فرشتگانش بر مومنان صلوات مـي . ب

مومنان كه امت پيامبر هستند، موجه است؛ به طريق اولي صلوات بر آل پيامبر موجـه خواهـد   

  .بود

اق آن، بـين  هر چند در مصد). 59: نساء(نيز دستوري قرآني است  �اولي الامر�اطاعت از 

گويـاي آن   �اولـي الامـر  �فريقين اختلاف مشهوري وجود دارد؛ اولا، امر به اطاعت مطلق از 

است كه ايشان معصوم هستند و ثانيا، چون شناسايي ايشان براي ما به غير از معرفي قرآن و 

 به ىروايات پيامبر در كه خواهند بود كسانى �اولي الامر�يا پيامبر ممكن نيست، قهرا مصداق 

 و حضـرتش  )182 :2، ج1417؛ طبرسـي،  253: 1، ج1395صـدوق،  (كـرده   آنان تصـريح  نام

   ).398: 4، ج1417طباطبايي، (دانسته است  �الامر اولى�امامان شيعه را مصداق 

هاي در آموزه �محمد آلِ و محمد علىَ صلِّ اللَّهم�صلوات به صورت : سنجش با روايات

، 1407؛ طوسـي،  112: 1، ج1413: ؛ صـدوق 558: 2، ج1365كليني، (نقل شده ن روايي فراوا

  :نهي شده است �آل محمد�و از صلوات ناقص، يعني بدون ) 99: 2ج
: گفتمردي را كه به خانه خدا آويخته، مي] صداي[پدرم شنيد : امام صادق فرمود

آن را نـاقص  ! دابنده خاي  :پس، پدرم به او گفت! بر محمد درود فرست! بار خدايا

 !بر محمد و اهل بيتش درود فرست! خدايا: بگو! در حق ما ستم مكن. اي گذاشته

  .)495 :2 ، ج1365كليني، (

 آلِ علَـى  و محمـد  علَـى  صلِّ اللَّهم�يعني به صورت  ،�علي�صلوات مذكور با تكرار حرف جر 

دمح؛ 273: 5تـا، ج احمدبن حنبل، بـي (اهل سنت  و در) 99: 2، ج1407طوسي، (منابع شيعه در  �م

  . نقل شده است )166: 1، ج1406؛ مالك، 16 :2تا، جو نيشابوري، بي 27: 6، ج1401بخاري، 

به طور كلي همه فرق اسلامي بر لـزوم صـلوات    :سنجش با عقايد مسلم ديني و مذهبي

  . اما در كيفيت آن اختلاف است ؛بر پيامبر اكرم اتفاق نظر دارند

ترين اختلاف شيعه و سني در كيفيت صلوات اين است كه شيعيان چه در تشهد نماز  همم

 داننـد  مـي لازم را نيـز   �آل محمـد �و چه در غير نماز، صلوات بـر  ) 92: 2، ج1407طوسي، (

سنت صلوات بر آل محمد را در تشهد لازم يا حداقل  عموم اهلاما  ؛)495: 2، ج1365كليني، (
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مـثلا   ؛فرسـتند  هايشان فقط بر پيـامبر صـلوات مـي    ها و نوشته در گفته دانند ولي متسحب مي

 �آل محمـد �ا بر صلوات، عبارت احيان رو اگ �صلي االله عليه و سلم� :نويسند گويند و يا مي مي

: 2، ج1407قاضـي عيـاض،   ( داننـد  ازواج و اصحاب پيامبر را داخل مي ،همراه آن را بيفزايند،

  ).192ـ  191
  .در دعاي فرج، با عقايد مسلم ديني منافاتي ندارد صلوات مندرجنتيجه اين كه 

  خواهي بررسي فقره گشايش

دعـاي رفـع   ). 35: مائـده (، دسـتوري قرآنـي اسـت    �تمسك به وسيله�: سنجش با آيات

طلب نجات از شر كافران، همراه توسـل بـه   . خوردگرفتاري نيز در آياتي از قرآن به چشم مي

كنندگان آورندگانش از شر تكذيبخواهي حضرت نوح و ايماننجات؛ )86: يونس(رحمت خدا 

؛ توسـل بـه توحيـد    )11: تحريم(خواهي آسيه از شر فرعون و كردارش و نجات) 118: شعراء(

؛ شاهدي بر درستي طلب متوسـلانه  )87: انبياء(تنزيهي و توسل به اقرار بر ستمكاري خويش 

شـود، مصـداق    ه مزبور با آيات قران را موجب مـي اما آن چه تفاوت بين فقر. ي فرج استدعا

 بـه عنـوان وسـيله    �حق پيامبر و آل پيامبر�در دعاي فرج . مطرح شده در اين دعاست وسيله

از اين رو، توسل به پيـامبر و  . مطرح شده كه در قرآن چنين مصداقي صراحتا ذكر نشده است

  . كندآل پيامبر نيز به تبيين نياز پيدا مي

كند كه حضرت از خـدا  كعبه، دعاي حضرت ابراهيم را نقل مي جريان بناي خانه قرآن در

آيات مزبور بر جـواز توسـل   ). 128ـ 127: بقره(به خاطر اين كار نيكش حاجاتي خواسته است 

  ). 232: 1385سبحاني، (به عمل صالح دلالت دارد 

اسـتغفار پيـامبر بـراي    پذيري خـود را بـه اسـتغفار گنهكـاران نـزد پيـامبر و       خداوند، توبه

برادران يوسف نيز بعد از پي بردن به خطاي خود، نزد ). 64 :نساء(گنهكاران، منوط كرده است 

از آيـات مزبـور   ). 97: يوسـف (پدر آمده و از او خواستند برايشان از خداوند طلب آمرزش كند 

  ).158: 8، ج1419فضل االله، (جواز توسل به پيامبران و اوليا قابل برداشت است 

توسل به حق پيامبر و آل پيامبر، هر چنـد در قـرآن بـه صـورت     : توان گفتدر نتيجه مي
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هايي از توسل كه در قرآن مطرح شده اسـت بـا توسـل مزبـور     صريح بيان نشده است؛ نمونه

  .قرابت عميقي دارد

  :هاي روايي سه گونه توسل وجود دارددر آموزه :سنجش با روايات

  حق اولياي الاهي درخواست از خدا به . 1

قسـم   �حق محمد و آل محمـد  �بر اساس رواياتي متعدد، لازم است دعاكننده خدا را به 

هاي معيشتي و هم در زمينـه امـور معنـوي نقـل شـده      اين نوع دعا هم درباره گرفتاري. دهد

  .است

  روايت سماعه . الف 

إِنِّي أَسأَلُك بِحقِّ محمد و  اللَّهم�: امام كاظم به سماعه آموخت هنگام دعا چنين دعا كند
يل562: 2، ج1365كليني، ( �… ع .(  

  هاي پيامبر از توصيه. ب

اللَّهم بِحـقِّ محمـد و آلِ   �: در دعايي كه پيامبر به امام علي آموخته، چنين ذكر شده است
دمح11: 1404حراني، ( �… م(.  

  توسل حضرت آدم . ج

خمسـه  �؛ در روايات بـه  )37: بقره(وبه حضرت آدم و قسم دادن خدا به آن در ت �كلمات�

  ).60: 1، ج1404؛ سيوطي، 305: 8، ج1365كليني، (تفسير شده است  �طيبه

نتيجه آن كه فرج و گشايش خواسته شده از خدا به حق پيامبر و آل پيامبر، مطلب نادري 

: ك. ر(ن در روايـات فـراوان اسـت    نيست كه باعث استبعاد دعاي فرج گـردد، بلكـه نظيـر آ   

  ). 284: 1356؛ ابن قولويه، 550: 2ج ،1365؛ كليني، 198: 2، ج1380عياشي، 

  درخواست دعا از اولياي الاهي . 2

دومين نوع توسل به درگاه اولياي الاهي اين است كه آنان را مخاطب قـرار داده، دعـا از   

بـه   7ه كه توسل حضرت ابوطالـب در اين خصوص به ذكر يك نمون. پروردگار طلب گردد
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  :شودپيامبر است بسنده مي
بـه   6ابوطالـب بيمـار شـد و پيـامبر    : از انس بن مالك چنين نقل شـده اسـت  

كني، بخواه از پروردگاري كه پرستش مي! برادرزاده: ابوطالب گفت. عيادتش رفت

 پـس، ابوطالـب  ! بر عمويم شفا بخش! بارخدايا: پس پيامبر گفت! مرا عافيت دهد

پروردگـاري  ! برادرزاده: پس گفت. خيزدبرخاست؛ گويا شتر خوابيده از زمين برمي

اگـر  ! عمو جاناي  و تو: حضرت فرمود. كني، از تو اطاعت كردكه تو پرستش مي

  ). 373: 8، ج1417بغدادي، (از خدا اطاعت كني، البته از تو اطاعت خواهد كرد 

  .ستالبته اين نحو دعا در دعاي فرج نقل نشده ا

  درخواست مستقيم از اولياي الاهي. 3

در اين زمينه نيز به بيان يك . سومين نوع توسل، درخواست مستقيم از اولياي الاهي است

  :كنيمنمونه از فقرات زيارت جامعه بسنده مي
 مـنِ  رِضَاكُم فبَِحقِّ إلَِّا اعليَه يأتْي لَا ذُنُوباً جلَّ و عزَّ اللَّه بينَ و بيني إِنَّ اللَّه ولي يا

نَكُملىَ ائتَْمع رِّهس و اكُمتَرْعرَ اسأَم  ـهْخلَق قَـرَنَ  و  تَكُمطَـاع  ـهتـا  بِطَاعلَم  تُمبهـتَواس 
همانا بين من و خـداي عـز و جـل گناهـاني     ! ولي خدااي  ؛شفَُعائي كنُتُْم و ذُنُوبيِ

پس به حق كسي كه شما را . كندها را نابود ميشما آن وجود دارد كه تنها رضاي

ها را به شما واگذارده و اطاعتتان را قرين اطاعتش امين رازش كرده و امور آفريده

 :2 ، ج1413صدوق، (! ساخته است؛ گناهانم را بر من ببخشيد و شفيعان من باشيد

616(  

  
  انواع توسل به اولياي الاهي. 2نمودار شماره 
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نجش فقره طلب متوسلانه دعاي فرج با معيارهاي ديني، گوياي سازگاري ايـن  حاصل س

  . فقره با مباني توحيدي است

   بررسي فقره توسل

بـه دو صـورت مـورد     8در آغاز فقره توسل نام پيامبر و امـام علـي  : سنجش با آيات

در وهله دوم، و !) يا علي، يا محمد(ابتدا نام امام و سپس نام پيامبر : خطاب قرار گرفته است

اين نوع خطاب، به دليل شدت ارتباطي !). يا محمد، يا علي(ابتدا نام پيامبر و سپس نام امام 

تـوان از كـاربرد   شدت ارتباط مزبور را مـي . برقرار است 7است كه بين پيامبر و امام علي

عنـاي  به م �انفسنا� .برداشت كرد) 61: آل عمران( 7درباره امام علي �انفسنا�قرآني واژه 

مصداق جـان  . جان پيامبر، كسي است كه در كمالات روحي و معنوي به منزله پيامبر است

تواند غير از علي بن ابي طالب باشد؛ چرا كه پيـامبر او را از كـودكي در آغـوش    پيامبر نمي

او به منزله جان پيـامبر اسـت   . خود بزرگ كرده و روحيات و اخلاقش به مانند پيامبر است

  ).68: 6، ج1419فضل االله، (

به صفت كفايـت و نصـرت    7و امام علي 6در بخش مياني اين فقره از دعا، پيامبر

بزنگاه دعا همـين  . نيز به عنوان دادرس و پناه استمداد شده است 4متصف و از امام زمان

بـه ظـاهر بـا روح     8قسمت است؛ چراكه درخواست كفايت و نصرت از پيامبر و امام علي

  . اردتوحيدي سازگاري ند

قابل ذكر است، بر اساس انديشه اسلامي، اموري چون توسل، شفاعت، استغاثه، تبـرك و  

زيارت قبور بزرگان دين، مورد پذيرش اسـت؛ ولـي در ديـدگاه وهابيـت، امـور مزبـور شـرك        

پنداشته شده است؛ در حالي كه بسياري از نويسندگان مسلمان از پيروان اهـل بيـت و حتـي    

دشده موافق بوده و در مقابل وهابيت موضع گرفتـه و در آثارشـان بـه    اهل سنت، با اصول يا

، ابي حامد بن مرزوق، 1419سبكي، : ك. ر(اند  سازگاري امور ياد شده با توحيد، تصريح كرده

  ).1387، عليانسب، 1374، سبحاني، 1976

؛ )312: 5، ج1417طباطبايي، (به هر روي، قرآن، معارف خود را بر اساس توحيد قرار داده 
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و توحيد صـفاتي خـدا، از قبيـل توحيـد در كفايـت،      ) 13: لقمان(شرك را ظلم بزرگي دانسته 

؛ )36: زمـر ( �عبده بِكاف اللَّه ليَس أَ�: نصرت و استعانت را در آيات فراواني مطرح كرده است

�ا ورُ منْ إِلاَّ النَّصم نْدع زيزِ اللَّهكـيمِ  الْعو نيـز ) 126: آل عمـران ( �الْح �و  ـاكِـتَعينُ  إينَس� 

  .)5: فاتحه(

 �حصر كفايت و نصرت در خداوند�با  �طلب كفايت و نصرت از غيرخدا�حال بايد ديد آيا  

  :سازگار است؟ اين پرسش يكي از دو پاسخ زير را خواهد داشت

جـه  طلب بسندگي و نصرت از غيرخدا با روش قرآن و سنت هماهنگي ندارد؛ در نتي :نفي

  ).340: 25، ج1365صادقي تهراني، (دعاي مزبور دعاي ساختگي است 

طلب مزبـور بـا حصـر بسـندگي و نصـرت در خداونـد منافـاتي نـدارد؛ چـرا كـه            :اثبات

  .)395: 6، ج1427تبريزي، (وسيله بسندگي و نصرت هستند  7و امام علي 6پيامبر

حيدي است؛ ولي لحـن دعـا   پاسخ سلبي بر اين نكته تاكيد دارد كه روش قرآن، روشي تو

كند كه سـبب حقيقـي بسـندگي و نصـرت     مشركانه است و پاسخ ايجابي نيز چنين تبيين مي

  . تنها وسيله آن سبب هستند، نه سببي مستقل 7و امام علي 6خداست و پيامبر

  : كندتوان گفت كه قرآن دو انتقاد به شرك وارد ميدر دفاع از پاسخ ايجابي چنين مي

  ؛ )18: يونس(كه نه سود دارند، نه زيان ) 21: نحل(اند جانها موجوداتي بيبت اين كه. الف

پرستان براي واسطه قرار دادن بت، بين خود و خدا، دليل روشني از سوي خدا اين كه بت. ب

تر است؛ زيرا طبق انتقـاد اول ايـن   انتقاد دوم از انتقاد اول مهم). 23: ؛ نجم40: يوسف(ندارند 

توانند واسطه شوند و اگر جاندار موثري ها به دليل عدم تأثير نميشود كه بتمي شبهه تداعي

انتقاد دوم در صدد دفع اين شبهه است و بيـان  . مورد توسل واقع شود، اشكالي نخواهد داشت

كه اگر كسي موثر و مـأذون   نتيجه اين. كند توسل به هر موثري، بدون اذن خدا روا نيستمي

  ).65ـ  55: 1385حسيني زنجاني، (جايز خواهد بود  باشد، توسل به او

اما آيا در قرآن، دليلي وجود دارد كه خدا اين اجازه را درباره كسي داده باشد كـه واسـطه   

  بين مردم و خدا واقع شود؟ 
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  از سوي حضرت موسي �كشف ضر�. الف

؛ در )62: ؛ نمـل 107: ؛ يونس17: انعام(از صفات منحصره خداست  �كشف ضر�كه  با اين

  :قرآن كريم، اين مطلب در غير خدا نيز به كار رفته است
ا ولَم قَعو هِمَليزُ عى يا قالُوا الرِّجوسم علنَا اد كببِما ر هِدع  كنْـدنْ  علَـئ  كَشَـفْت 

 آنـان  بر عذاب كه هنگامى و؛ إِسرائيلَ  بني معك لنَُرْسلَنَّ و لكَ لنَُؤْمنَنَّ الرِّجزَ عنَّا

 مـا  بـراى ، دارد تـو  نـزد  كه عهدى به را پروردگارت !موسى اى: گفتند آمد، فرود

 بنى و آورد خواهيم ايمان تو به حتماً ،كنى برطرف ما از را عذاب اين اگر !بخوان

  ).134 :اعراف(! ساخت خواهيم روانه تو با قطعاً را اسرائيل

به حضرت موسي اسناد داده شـده اسـت؛   ) ببرطرف كردن عذا( �كشف رجز�در اين آيه 

در جمله مزبور، موسي، موضوع؛ كاشف . است �كاشف الرجز�يعني موسي به عهدي كه دارد، 

: از دو حال خارج نيسـت  �بما عهد عندك�قيد . ، محمول و عهدداري، قيد موضوع استزالرج

جسم سفيد مرئي �، از باب اگر حيثيت تقييديه باشد. يا حيثيت تعليليه يا حيثيت تقييديه است،

. ؛ خواهد بود�انسان متعجب خندان است�؛ خواهد بود و اگر حيثيت تعليليه باشد، از باب �است

-يابد و حقيقتا به قيد نسـبت داده مـي  در حيثيت تقييديه، محمول مجازا به موضوع اسناد مي

و قيـد تنهـا علـت     شـود شود؛ اما در حيثيت تعليليه، محمول حقيقتا به موضوع نسبت داده مي

انتزاعي بودن عهد و پيماني كه پيش موسي است و حقيقي بودن ذات موسي، مـا  . اسناد است

در نتيجـه بايـد   . را تعليلي بدانيم، نـه تقييـدي   �بما عهد عندك�دارد كه قيد را به اين وا مي

ي حسـين (كننـده بلايـا اسـت    اذعان كرد نفس موسي به دليل عهدي كه با خدا دارد، برطـرف 

  ). 129ـ  127: 1385زنجاني، 

  خلقت و هدايت در غير خدا. ب

خلقت و هدايت از صفات مخصوص خداست؛ با اين حال، قرآن صفات مزبور را درباره غير 

و نيز هـدايت دربـاره   ) 110: مائده(كاربرد خلقت درباره حضرت عيسي . خدا به كار برده است

كه اذن خلقت و هدايت در حدي خاص بـه   است ؛ گوياي آن )9: اسراء(و قرآن ) 7: رعد( امام

گـري  گفته صادر شده است و خالقيت عيسوي با خالقيت الاهي و نيـز هـدايت  موجودات پيش
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  . گري الاهي منافاتي ندارد؛ چرا كه همگي از خدا مأذون هستندنبوي و قرآني با هدايت

ت در خـدا منافـات   توان گفت اگر خلقت عيسوي با حصر خلق ـدر نتيجه با تنقيح مناط مي

ندارد، بسندگي و نصرت نبوي و علوي نيز با حصر ايـن دو صـفت در خـدا منافـاتي نخواهـد      

  .داشت

  طرح يك شبهه

  :اشكال و داراي مشكل بي: تواند داراي دو صورت باشد  دادخواهي مي

   ؛)اشكال مورد بي(در امور عادي كه اسباب آن براي انسان فراهم است . الف

  ).مورد داراي مشكل(عادي كه اسباب آن فقط به دست خداست  در امور غير. ب

  : خواند مومنان را به همكاري در خيرات فرا مي) 5: فاتحه(قرآن در عين دعوت به توحيد استعانت 
نُوا ولىَ تَعاوالبِْـرِّ  ع كنيـد  همكـارى  پرهيزگـارى  و نيكـى  سـر  بـر  و ؛التَّقْـوى  و 

  .)2:مائده(

اين معنا باشد كه از غير خدا ياري نطلبيد، با دعوت به همكـاري  اگر حصر در استعانت به 

در : گفتـه حـل كـرد   توان با همان دو صورت پيشمعارض خواهد بود؛ ولي اين تعارض را مي

اشـكال اسـت؛ ولـي در    طلبي از همديگر بياموري كه اسباب آن به دست انسان است، ياري

لبي از غيـر خـدا كـاري مشـركانه اسـت      طاموري كه اسباب آن فقط به دست خداست، ياري

آيـا  . طلبـي اسـت  آن چه محل كلام است، نـوع دوم يـاري  ). 50ـ   49: 1تا، جرشيد رضا، بي(

  طلبي در قرآن وجود دارد؟ اي بر درستي اين نوع يارينشانه

قرآن سخني را . توان از داستان حضرت سليمان نيز بهره گرفتدر پاسخ به اين شبهه مي

  : كند كه در آن، كاري غير عادي را از اطرافيانش خواسته استقل مياز سليمان ن
 اى: گفـت ]  سپس[؛ مسلمين  يأتُْوني أَنْ قبَلَ بِعرْشها  يأتْيني أيَكُم الْملَؤُا أيَها يا قالَ

 آينـد  من نزد مطيعانه كه آن از پيشـ   را او تخت شما از يك كدام !]كشور[ سران

  ).38: نمل( آورد؟ مى من براىـ 

اجابت تقاضاي حضرت سليمان، از قدرت مخلوق خارج بود؛ در حالي كه حضرت سـليمان  

كمك طلبيدن سليمان در زمينه چيزي كـه از تـوان بشـر    . تجهيزات فراواني در اختيار داشت
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  ). 138ـ  137: 1385حسيني زنجاني، (اي است از جوازِ اين دادخواهي خارج است، نشانه

شـود، بلكـه در   استمداد از خداوند به كارهاي خارج از قـدرت بشـري محـدود نمـي    ثانيا، 

هـا، بـدون   نيز كه همه اسباب مادي آماده باشد، براي مسلمان جايز نيست كه بـه آن  مواردي

  ). 146: همان(ساز واقعي توجه كند سبب

گشـايي از  نتيجه اين كه استمداد از اولياي الاهي در امور غير عادي مثل مغفـرت و گـره  

  .حل ، با آيات قران منافاتي نداردمعضلات غيرقابل

و امـام   6در ادعيـه و زيـارات، اوليـاي الاهـي، بـه ويـژه پيـامبر       : سنجش با روايات

بـا توجـه بـه ايـن كـه      . مخاطب قرار گرفته و از ايشان طلـب حاجـت شـده اسـت     7علي

 �علي ابوا هذه الامـة انا و � :پدران معنوي امت اسلامي هستند 7و امام علي 6پيامبر

از سويي، پيامبر در . شود؛ طلب از ايشان طلب از بيگانه شمرده نمي)127: 1، ج1386صدوق، (

و طلب  )108سيد رضي، نهج البلاغه، خطبه (وصف شده است  �طبيب�تعبير حضرت علي به 

  .بيمار از طبيب امري دور از انتظار نيست

ه دو صـورت مـورد خطـاب قـرار گرفتـه      ب 7و امام علي 6در دعاي فرج نام پيامبر

ابتدا نام امام و سپس نام پيامبر و در وهله دوم، ابتدا نام پيامبر و سپس نام امام مخاطب : است

 7و امام 6اين نوع خطاب به دليل شدت ارتباطي است كه بين پيامبر. واقع شده است

 �ا علي فَاَنَا هـو و هـو اَنَـا   فَاَم�: شدت ارتباط مزبور در تعابير نبوي مشهود است. برقرار است

انّ علياً منّي و اَنَا من �: و) 321: همان( �انَّ علياً منّي و اَنَا منه�؛ )319: 8، ج1365كلينـي،  (
يل36: 1376صدوق، ( �ع.(  

مازنـدراني،  (اسـت   7و امام علـي  6تعابير مذكور، گوياي شدت ارتباط ميان پيامبر

  ). 26 :12، ج1388

  :شود ها بيان ميهاي روايي فراوان ذكر شده است كه برخي از آنها در آموزهنظير اين گونه طلب

   كعب بن روايت ربيعه. الف

شبي را در خدمت پيامبر بـودم؛ مقـدمات وضـو را بـراي حضـرت      : گويد ربيعه مي

: عرضـه داشـتم   �.بخواه] چيزي[از من �: پس حضرت به من فرمود. فراهم كردم



  

 

ار
زگ

سا
 ي

وا
حت

م
ي

ي
 

عا
د

 ي
ج 

ر
ف

)
لاء

لب
م ا

ظ
ع

 (
ان

مب
ا 

ب
 ي

ح
تو

ي
د

  ي

55 

: عـرض كـردم  . �غيـر آن را بطلـب  �: فرمود. خواهمتان را در بهشت مي همراهي

پس مرا بر خود بـا كثـرت سـجود يـاري     �: حضرت فرمود. ام همان استخواسته

: 2، ج1348؛ نسائي، 297: 1، ج1410؛ سجستاني، 52: 2تا، جنيشابوري، بي( �كن

  .)236 :2، ج1410؛ ورام، 227

  دعا بعد از نماز روزي. ب

پيامبر در پاسخ به خواسته مردي كه جهت جلب روزي دعايي از حضرت طلبيد؛ دعايي به 

 إِلَـى  بِك أتََوجه إِنِّي اللَّه رسولَ يا محمد يا�: او ياد داد كه در بخشي از آن چنين آمده است
اللَّه كبر ي وب552: 2، ج1365كليني، ( �ر( .  

  دعا براي محزون. ج

يا �روايت اسماعيل بن يسار، دعاي آخر سجده براي برطرف شدن حزن و اندوه، تعبير  در
دمحا ميلُ، يرَئبج !دمحا ميلُ، يرَئبا جي! يانيانِ  اكْفيا كَافُفإَِنَّكم يها أَنَا في بِـإِذْنِ   ! مفَظَـاناح و

  ).559ـ  558: 2، ج1365كليني، ( ده استوارد ش؛ �!اللَّه فإَِنَّكمُا حافظَانِ

  دعاي نماز حاجت . د

ولَ اللَّهسا ري ،دمحا مي !كَإِلي و ي  أَشْكُو إِلَى اللَّهتاج476: 3 ، ج1365كليني، (! ح.(  

  مخاطب قرار دادن پيامبر و اهل بيت . هـ

طـا فرمـود، ايـن    به ابراهيم بـن مهزيـار ع   7بر روي انگشتري كه امام حسن عسكري

  ).445: 2، ج1395صدوق، ( �!يا االله، يا محمد، يا علي�: عبارت حك شده بود

  روايت عثمان بن حنيف . و

به نقل از عثمان بن حنيف، دعايي كه رسول گرامي به مردي نابينا آموخت و آن شـخص  

 فـي  ينعفّو شَ في عهفّشَ هملُّلْاَ ىبّر ىلَإِ كبِ تهجوتَ دقَ ىنّا !دمحم يا�: بينا شد، چنين است
  .)526: 1تا، جحاكم نيشابوري، بي( �يسفْنَ

  .)55 :1، ج1409 .الف راوندي،( همين روايت در منابع شيعه ذكر شده است



 

 

56 

ل 
سا

م
ده

ار
ه

چ
 /

ه 
ار

شم
4

4
 

 /
ار

ه
ب

 
13

9
3

  

  قنوت نماز وتر . ز

 ـغْي و يؤلس يينطعي و عائيد عمسيل كبّر و يبّر االله إلى كبِ ربقَتَأَ !مدحّم يا رْف 
   ).127ـ  126: 1413مفيد، (  يبِنْذَ

  3نامه حضرت فاطمه زهرازيارت. ح
؛ صـابِرَةًِ  امتَحنكَ لما فَوجدك يخلْقُكَ أَنْ قبَلَ خلَقَكَ الَّذي اللَّه امتَحنكَ ممتَحنةَُ يا

بـر  تـو را  يش در آن آزماو  بيازمود آفرينشتپيش از آفريد و اى آن كه خدا تو را 

   ).10: 6، ج1407طوسي، (! يافتهر گونه بلا شكيبا 

  نامه امام حسين زيارت. ط

مـنْ    و قَد تَوجهت إلِىَ ربي يا سيدي في قَضَاء حوائجيِ و مغفْرَةِ ذُنُوبيِ فلََا أخَيـبنَ 
اهانم حقيقتـا بـه   من براي گرفتن حاجاتم و بخشيده شدن گن! مولايماي  ؛زوارِك

طوسـي،  (پس مرا از بـين زائرانـت نااميـد مگـردان     . سوي پروردگارم توجه يافتم

  .)60: 6 ج ،1407

  دعا بعد از نماز وتيره. ي

   ).116: 1411طوسي، (بِكُما  بِكُما !علي يا محمد، يا

  دعا بعد از نماز استغاثه . ك

   :چنين نقل شده است 7دقدر دعاي بعد از نماز استغاثه از امام صا
 اللَّـه  إلِىَ أَستَغيثُ بِكُما الْمؤْمنَات و الْمؤْمنينَ سيد يا علي يا اللَّه رسولَ يا محمد يا

   ).331ـ  330: 1412طبرسي، ( تَعالىَ

   7نامه امير المومنينزيارت. ل

و دا أَشْهي يالوم أَنَّكُم  ـمونَتَسي،  عكلََـام نَ  وَي،  تَـروقَـامم رفُِـونَ  وي،  تَعكَـانم و 
 و ربكُـم،  عنْد فَاذْكُروُني السابِغةَُ، نعمه و البْالغةَُ، اللَّه حجج أَنَّكُم و سلَامي، تَردُونَ

 مـنْ  احرُسوني و جملتَكُم، في ياحشُروُن و بِكَأْسكُم، اسقُوني و حوضَكُم، أوَردِوني
كَارِها مْنيالد رَةِ، وخĤْفَإِنَّ ال لَكُم نْدع قَاماً اللَّهوداً، ممحم اهاً وريِضـاً،  جع ةً  وشَـفَاع 

  .)251: 1419مشهدي،  ابن(مقبْولةًَ 
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  7دعاي روز شانزدهم ماه از امام صادق. م

كَإلِي هجأتََو ـا     وي ،رَكَـاتْالب و اتـلَوالص و لَامالس هآل و هَليةِ عمالرَّح ِنبَي دمحبِم
هجي، أتََوأُم و بِأَبيِ أَنْت دمحم  ِي  بكي  فتاجح    و ـكبجيِ إلِىَ رائويعِ حمج و هذه

  ).123: 1415سيد بن طاووس، (ربي 

  بعد از نماز روز دوشنبه دعا. ن

ـ   71: 1330سـيد بـن طـاووس،    ( االلهِ ىلَإِ لُسوتَأَ مكُبِ يلُئرَبج يا يلعِ اي دمحم يا
72 .(  

   3حضرت فاطمه بهاستغاثه . س

يا مولَـاتي يـا فَاطمـةُ    �: چنين ذكر شده است 3در سجده نماز استغاثه به حضرت زهرا
  .)159: 1418، كفعمي(  �أَغيثيني

مطالب گفته شده بخشي از رواياتي است كه در آن اولياي الاهي مخاطـب واقـع شـده و    

برخي از تعابير مـذكور در قالـب دعـا و برخـي بـه صـورت       . حاجتي از ايشان طلب شده است

اند؛ ولي در اين كه همگي جنبه عبادي داشـته و  هاي متفاوتي نقل شدهنامه و با عبارتزيارت

علماي اسلامي نقل شده و سيره مسلمانان و به ويژه شيعيان بر آن استوار بوده است؛ از سوي 

دانسـتند؛  اند، خود را ناقل صرف نميعلمايي كه تعابير مذكور را نقل كرده. محل ترديد نيست

بلكه وظيفه سنگين تشخيص درست از نادرسـت را بـر دوش خـود احسـاس كـرده، همـواره       

كه با روح شريعت هماهنگي داشته است و اگر از تعبيري بوي شـرك   اندكردهمطالبي را نقل 

  ).205ـ  204 :12ج ،1426مرتضي العاملي (كردند كردند، يقينا آن را نقل نمياحساس مي

توسل به معصومان از نظر مذهب تشيع يكـي از  : سنجش با عقايد مسلم ديني و مذهبي

هر چند جزو صفات انحصـاري   �نصرت�و  �كفايت�صفاتي مثل . امور مقبول و مطلوب است

ها درباره معصومان هر دو حقيقي است و از باب حقيقت بعـد از  به كار بردن آن خداوند است؛

حقيقت است؛ مثل انتساب نوشتن به فاعل و دست فاعل كه دست فاعـل، از فاعـل مسـتقل    

  .)439: 2ج، 1387همداني، ( نيست؛ بلكه در طول آن است
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  ر و ائمه اطهار و نظام اسباب و مسبباتولايت تكويني پيامب

اند، در عرصه پيامبر و خاندان مكرم وي، همان گونه كه در حوزه تشريع، لسان ناطق حق

ايشان محل ظهور قدرت كامـل الاهـي و   . باشنددست عطا و بازوي قدرت خداوند مي تكوين

ام اسباب و مسببات، بدين ترتيب دنيا و آخرت، به لحاظ نظ. مظهر سلطنت قاهر ربوبي هستند

بـه اذن و فرمـان   (اگر در آخرت . با يكديگر سنخيت داشته و تشريع با تكوين هماهنگ است

حسابرسي و پرونده خلق و تقسيم و سوق افراد بـه سـوي بهشـت و دوزخ، زيـر نظـر      ) الاهي

گيرد، در دنيا نيز ايـن بزرگـواران، جنـود پروردگـار، و واسـطه      انجام مي 7و علي 6پيامبر

به اذن ) …فرشتگان و (يان فيض ربوبي به مخلوقات بوده و كارگزاران خداوند در هستي جر

در عـين حـال آن بزرگـواران از خـود     . كننـد خداوند تحت نظارت گسترده ايشان خدمت مـي 

: 1384ابوالحسـني،  (كننـد  استقلالي نداشته و صرفا در دايره قدرت و مشيت الاهي عمل مي

   ).478ـ  477

  .س، فقره مزبور با مباني توحيدي ناسازگار نيستبر اين اسا

   بررسي فقره پاياني

از مطالب پيشين . فقره پاياني بازگشتي است به مناجات با توسل به حق پيامبر و آل پيامبر

  .گرددوضعيت اين فقره نيز معلوم مي

  گيرينتيجه

آثار پيش از  آيد، اين است كه دعاي فرج هر چند درآن چه از پژوهش حاضر به دست مي

ترين معتقداتي است كه كاملا با قرن ششم موجود نيست؛ به لحاظ محتوايي دربردارنده دقيق

اين دعا از سه قسمت تشكيل يافته كه دو قسمت آن در بين عموم . مباني ديني سازگار است

رد هاي وهابيت سازگاري ندامسلمانان با هيچ مشكلي مواجه نيست و تنها فقره سوم با ديدگاه

و اين ناسازگاري به دعاي فرج منحصر نيست؛ بلكه در بسياري از امور مثل توسل، شـفاعت،  

   .زيارت، تبرك بين انديشه اسلامي و وهابيت اختلاف عميقي وجود دارد
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